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 درآمد
تفاوت و تشابه در زندگانى سعدى و مولوى 

اگر بخواهيم مراحل زندگانى سعدى و مولوى را با هم مقايسه 
كنيم، درمى يابيم كه تفاوت ها بسيار و شباهت ها اندك است. 
ــه پيش از  ــت ك ــش بر آن اس ــخن، كوش در اين بخش از س
ــدن به مطلب اصلى، كه همانا ديدار اين دو اعجوبة ادب  درآم
ــباهت هاى زندگانى آن دو را به  ــت، تفاوت ها و ش و عرفان اس

اجمال هرچه بيشتر از نظر بگذرانيم. 

تولد 
ــع از آغاز تا امروز  ــن و در تمام مراج تاريخ تولد مولوى، روش
يكى است. سلطان ولد، پسر اول مولوى، به شمس الدين احمد 
افلاكى (1) مى گويد: تاريخ ولادت پدرم، در پشت كتاب (ظاهراً 
ــته شده است و افلاكى به استناد همين سند، در  قرآن) نوش
ــرت مولانا در بلخ،  ــد: «ولادت حض مناقب العارفين مى نويس
سادس ربيع الاول بوده، لسَِنَهِ ارَبعٍّ و سِتَّ مِأ ة» (مناقب العارفين، 
ــان، از جمله  ــلادى: 73) و ديگر تاريخ و تذكره نويس 1959 مي
ذبيح االله صفا، بى اختلاف، همين را نوشته اند كه: «جلال الدين 
محمد، فرزند بهاء ولد، در ششم ربيع الاول سال 604 هجرى 
قمرى در بلخ ولادت يافته» (صفا، 1363: 451) اما تاريخ تولد 
سعدى، مشخص نيست و آن را از 570 تا 615 هجرى قمرى، 
يعنى با اختلاف چهل و پنج سال نوشته اند. (حسنعلى، 1380: 

(9

درگذشت 
تاريخ درگذشت مولوى با روز و ساعت، به دقت مشخص است. 
ــپردن، چه گفت و چه كسى بر  حتى اينكه در لحظة جان س

بالين او بود، ثبت شده است. 
پسر اول مولوى، سلطان ولد، در مثنوى ولدنامه2 مى گويد: 

«پنجم ماه در جماد آخر  
بود نقلانِ آن شهِ فاخر 

سال هفتاد و دو بدُى به عدد 
بعد ششصد ز هجرت احمد» 

و افلاكى نوشته است: 
ــمِ المُلكِ الى مَمالكِ  َ هُ العَزيز، مِن عال ــرَّ سَ االلهُ سِ «انِتَقَلَ قَدَّ
ــمسِ، خامِسَ جَمادِى  ــومَ الاحََدِ وَقتَ غُروبِ الشَّ المَلكوتِ يَ
الآخِرِ سَنَهَ اثِنَينِ و سَبعينَ وَ سِتَّ مِأهٍ... در آن هنگام، حضرت 
ــيار و بى خوابى، به  ــلطان وَلدَ، از خدمت بى حدّ و رقّت بس س
ــى زد و جامه ها پاره  ــده بود و دايم نعره ها م غايت ضعيف ش
مى كرد و اصلاً نمى غنود. همان شب حضرت مولانا فرمود كه: 
ــرى بنِِه و قدرى بياساى. چون  ــم برو سَ بهاءالدين، من خوش
حضرت ولد روانه شد و سر نهاد، اين غزل را فرمود و حضرت 
چلبى3، حسام الدين مى نوشت و اشك هاى خونين مى ريخت: 

رو سر بنه به بالين، تنها مرا رها كن

تركِ منِ خرابِ شبگردِ مبتلا كن 
الى آخر... 

و غزلِ آخرين كه فرمودند، اين غزل بود» 
(افلاكى، 1959: 589) 

ديگر تاريخ و تذكره نويسان بعد از سلطان ولد و افلاكى، همه 
همين مطلب را باز نوشته اند كه اشاره به آنان سخن را به درازا 

مى كشاند. 
ــعدى مانند ولادت او نامعّين است. به تقريب: «از  اما وفات س
سال 690 تا 695 در منابع نوشته اند» (حسنعلى، 1380: 11) 

ــى هاى بسيار با احتياط و احتمال،  ذبيح االله صفا پس از بررس
مى نويسد: 

ــت و از 690 تا  ــن نيس ــعدى، آن چنان روش «تاريخ وفات س
ــوب ساختن سعدى  ــته اند. ابِنُ الفُوَطى4 مانند منس 95 نوش
ــت، تاريخ وفات او را نيز به  ــعدبن ابوبكر، كه اشتباه اس به س
ــاه و  ــت. تاريخ 691 كه دولتش ــتباه، 694 ضبط كرده اس اش
سپس ديگران، از او نقل كرده اند و بر دو ماده تاريخ «خَصا» و 
«خاص» مستند است، درست تر مى نمايد. اما ذِى الحجّة سال 
ــعدى ذكر  690 كه در غالب مآخذ نزديك به دوران حيات س

شده، بيشتر مورد اعتماد است»  (صفا، 1363: 598 و 599) 

مراسم پس از وفات 
«به روايت افلاكى، همچنين به تصريح سلطان ولد، به وصيت 
ــارف بزرگ قرن هفتم (با  ــيخ صدرالدين قونوى، ع مولوى، ش
ــكرى و عارفان و  ــورى و لش ــور مجمعى از بزرگان كش حض
ــالكان و شاعران و تودة مردمان) بر جنازة او نماز گزارد و تا  س
چهل روز پس از درگذشت او، مردمان سوگ داشتند و بسى 
ــعار در  ــاعران، اش عُرس ها به ياد آن بزرگ، ترتيب يافت و ش

تعزيت او سرودند» (همان: 459 به نقل) 
جنازة مولانا را در قونيّه نزديك تربت پدرش، بهاءالدين ولد، به 
خاك سپردند و يكى از بزرگان قونيّه به نام عَلمَ الدين قيصر، 
بعد از كسب اجازه از سلطان ولد و به يارى معين الدين پروانه 
رِ ساكِنيها، مشغول شد  سَنَا االلهُ بسِِّ به عمارت ترُبئ مبارك، قَدَّ
ــكرانه ها به اصحاب ترُبه و ياران  ــانيد و بسى ش و به اتمام رس

مدرسه، ايثار كرد. (افلاكى، 1959: 792)
«اين بنا بعد از آن مقبرة خانوادگى مولوى و اولاد و احفادش 
ــت. بعد از وفات  گرديد و اكنون به «قُبَّئُ الخّضراء» معروف اس
مولوى بنا بر وصيت و تصريح او، حسام الدين چلبى متوفى به 
ــال 683، خليفه و جانشين مولوى شد و بعد از آن سلطان  س
ولد، در گذشته به سال 712 اينَ سِمَت را يافت. پس از او هم 

خلافت مولوى در خاندان او باقى ماند.» (صفا، 1363: 460) 
ــعدى، شناخته شده نيست. عزادارى و  اما، نمازگزار جنازة س
ــده، خيمه و بارگاهى نيز بر  ــمى هم برايش گزارش نش مراس
ــد، (مگر در دوره هاى بعد). خليفه و جانشينى  گور او برپا نش

هم نداشت. 
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